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کوتاه از دیپلماسى

واکنش خطیب زاده به ادعای ترور   
مقام   القاعده در ایران

ایلنا: ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره برخی  �
گزارش های منتشر شــده مبنــی بر ادعــای ترور یک 
مقام گروه تروریســتی القاعده در ایران واکنش نشان 
داد. ســعید خطیب زاده در پاسخ به سؤال خبرنگاران 
درخصوص برخی گزارش های منتشر شــده از ســوی 
منابع اســرائیلی و گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز 
مبنی بر ادعای ترور یک مقام گروه تروریستی القاعده 
در ایران، قویا هرگونه حضور اعضای این گروه در ایران 
را تکذیب و به رســانه های آمریکایــی توصیه کرد در 
دام ســناریوپردازی های هالیوودی مقام های آمریکا و 
رژیم صهیونیستی نیفتند. خطیب زاده با یادآوری اینکه 
گروه تروریستی القاعده زاده سیاست های غلط ایالات 
متحده و متحدانش در منطقه بوده است، تأکید کرد: 
واشنگتن و تل آویو هر ازگاهی برای شانه خالی کردن از 
مسئولیت اقدامات جنایت بار این گروه و دیگر گروه های 
تروریستی در منطقه، تلاش می کنند با دروغ پردازی و 
درز اطلاعات ســاختگی به رسانه ها، ایران را مرتبط با 
چنین گروه هایی به تصویر بکشــند. سخنگوی وزارت 
امور خارجه همچنین اظهار کــرد: هرچند آمریکا در 
گذشــته نیز از طرح هیچ اتهام کذبی علیه جمهوری 
اسلامی ایران فروگذار نکرده، اما این رویکرد در دولت 
فعلــی آمریکا تبدیل به یک روند دائمی شــده و کاخ 
ســفید تلاش کرده اســت با تکرار چنین اتهاماتی، در 
اجــرای طرح ایران هراســی خود بیــش از پیش گام 
بــردارد. خطیب زاده افــزود: بدون تردید این دســت 
اتهام زنی ها در چارچوب جنگ همه جانبه اقتصادی، 
اطلاعاتی و روانی علیه مردم ایران انجام می شــود و 
رســانه ها نباید تریبونی برای نشر دروغ های هدفمند 

کاخ سفید علیه ایران باشند.

  سفیر ایران در جمهوری آذربایجان:
 ایران مقتدرتر و هوشیارتر از 

توهمات عده ای   است
ایســنا: ســفیر ایران در باکو گفت: ایران بزرگ تر،  �

مقتدرتــر و البته هوشــیارتر از توهمــات عده ای در 
داخل و خارج اســت. ســیدعباس موســوی، سفیر 
ایران در جمهوری آذربایجان، با انتشــار عکســی از 
نقشــه جمهوری اســلامی ایران در توییتر نوشــت: 
قطعا رهبر معظم  انقلاب به عنوان یک استراتژیست 
بــزرگ، دولت، وزارت خارجــه و مجموعه نیروهای 
مسلح و امنیتی ایران، معادلات منطقه ای و جهانی 
را «به مراتــب زودتر، بهتــر و بیشــتر» از قلیلی [...] 
تشــخیص می دهند. ایران بزرگ تــر، مقتدرتر و البته 
هوشیارتر از توهمات عده ای در داخل و خارج است.

مسئول نظامی عراقی اعلام کرد
امنیت مرزها و   رزمایش مشترک  

محور سفر وزیر دفاع عراق به تهران
ایســنا: یک مســئول نظامی عراقی با بیان اینکه  �

عــراق به دنبال همــکاری با ایران بــرای حفاظت از 
مرزهاست، تأکید کرد سفر وزیر دفاع عراق به تهران، 
بــه توافق در رابطه با انجام رزمایش مشــترک منجر 
خواهد شد. جمعه عناد، وزیر دفاع عراق، دیروز وارد 
تهران شــد. یک مســئول نظامی عراقی در گفت وگو 
با العربی الجدید در رابطه با این ســفر گفت: در این 
سفر، پرونده های متعددی مورد بررسی قرار خواهند 
گرفت و در رابطه با مســئله مرزهــای زمینی و آبی 
در خلیج (فارس) رایزنی خواهد شــد. وی گفت که 
طرف ایرانی و عراقی در رابطه با مسائل مشترک میان 
دو کشــور گفت وگو خواهند کرد. این مسئول نظامی 
تأکید کرد: انتظار می رود این ســفر به توافق در رابطه 
با انجام رزمایش مشــترک میان ایــران و عراق منجر 
شود؛ همان گونه که دو کشور در سال های گذشته نیز 
رزمایش مشــترک انجام داده بودند. وی خاطرنشان 
کــرد: عراق به دنبال این اســت کــه در محافظت از 
مرزها و مقابله با عملیات قاچاق، به ایران کمک کند. 
بر اســاس این گزارش، سفر جمعه عناد به تهران در 
حالی اســت که دو روز پیش عبدالامیر یاراالله، رئیس 
ســتاد کل ارتش عراق، سفری به ریاض داشته است 
و دو طــرف در رابطه با مســائل مربــوط به مرزها و 

همکاری های امنیتی بحث و رایزنی کرده اند.

تأکید ایران 
بر لزوم حفظ استقلال آژانس

ایسنا: مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش  �
ســالانه آژانس بین المللی انرژی اتمــی را با اجماع 
تصویب کرد. در جلســه ای که به این منظور با حضور 
دبیرکل و نمایندگان دائم کشورهای عضو در نیویورک 
برگزار شــد،  مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم 
جمهوری اســلامی ایران در ســازمان ملل متحد، در 
ســخنرانی خود با تأکید بر نقش مهم انرژی هسته ای 
در ابعــاد مختلــف توســعه اقتصــادی و اجتماعی 
کشــورها اظهار کرد: از نظر جمهوری اســلامی ایران 
وظیفه راســتی آزمایی آژانس طبق اساسنامه باید به 
نحوی انجام بگیرد که تقویت بهره برداری صلح آمیز 
از انرژی هســته ای به عنوان حق مســلم کشــورهای 
عضو تحت الشــعاع قرار نگیرد. وی همچنین اضافه 
کرد: حتــی نگرانی های عدم اشــاعه نیــز نباید حق 
کشــورهای عضو در بهره مندی از این حق را محدود 
کند. در این راســتا، هرگونه تلاش برای محدودسازی 
کاربرد صلح آمیز هســته ای باید مردود اعلام شــود. 
تخت روانچــی بر لــزوم حفــظ و رعایت اســتقلال، 

بی طرفی و حرفه ای گرایی آژانس تأکید کرد.

ادامه از صفحه اول

جنگل ها منابع بي پایان تولید
میانگین سطح عملیات احیا و توسعه جنگل 
در ســه ســال بعد از تصویب طرح موســوم به 
تنفس حدود ۴۵ هزار هکتار اعلام شــده اســت. 
این رقــم با توجه به ســطح ۱۴ میلیــون هکتار 
جنگل در کشــور رقمی بسیار ناچیز بوده و با این 
روند برای احیای فقط جنگل های تخریب شــده 
کشــور ۳۰۰ سال وقت لازم اســت! درحالی که با 
تغییرات آب و هوایی و افزایش جمعیت، کشــور 
ایــران نیازمند توســعه و احیای هرچه ســریع تر 
جنگل هاســت. دخالت هــای آغازیــن به منظور 
بهره برداری از درختان خشکیده، شکسته و افتاده 
ممکــن اســت در کوتاه مدت نیــاز صنایع چوب 
کشــو را تأمین کند؛ امــا به هیچ وجه جنگل های 
تخریب شــده را احیــا نخواهنــد کــرد. احیــای 
جنگل ها نیازمند طرح های جنگلداری با اهداف 
کاملا روشن، زمان بندی  شــده توأم با راهکارهای 
کامــلا مشــخص اســت. طرح هــای احیایی و 
پرورشــی که با روش جنگل شناســی اقتصادی 
همگام با طبیعت به اجــرا درمی آیند، می توانند 
در مدت نســبتا کوتاهی مقدمات توسعه جنگل، 
اســتقرار زادآوری طبیعی، گسترش تنوع زیستی، 
جوان کــردن جنــگل و از همــه مهم تــر رویش 
ســالانه و مســتمر آنها را فراهم کنند. اتخاذ این 
تدابیر جنگل شناسی می تواند مانع از سر و شاخه 
شکستگی، خشکیدگی، شکسته و ریشه کن شدن و 

گسترش آفات و بیماری ها شود.
بدیهی اســت که اجرای هر طرح با هر روش 
جنگل شناســی عملا تــوأم با برداشــت چوب از 
جنگل خواهد بود. احیــای جنگل ها بدون تولید 
چوب، امــری واهی و غیرعلمــی و فاقد جایگاه 

علمی است.
دخالت های صحیح جنگل شناســی؛ تنها راه 
پایداری جنگل؛ افزایش رویش ســالانه، استمرار 
تولید و امکان اســتفاده از ســایر خدمات بازاری 
جنگل است. جنگل ها یکی از منحصرترین منابع 
تولیــدی در جهــان به  حســاب می آینــد که اگر 
به درستی احیا و توسعه داده شوند، تولید در آنها 

هرگز پایان نمی پذیرد.

این بازگشت و رجعت به  �
به  امنیت،  خواست و مطالبه 

چه دلایلی اتفاق افتاد؟
باید اذعــان کرد که همه انســان ها پــس از تأمین 
امنیت و معاش اولیه، به دنبال آزادی خواهند بود؛ اما 
در غیاب امنیت و معاش، آزادی مفهومی ندارد. وقتی 
همه موجودیت ما در خطر اســت، طبیعی است که به 
دنبال امنیت باشــیم. فرانســوی ها نیز از خلال انقلاب 
به دنبــال تحقــق آزادی بودند؛ اما چون کارشــان به 
بی نظمی، ترور و آشــوب انجامید، خواسته آنها مجددا 
به تأمیــن امنیت تغییر پیدا کرد. امنیت را نیز باید دولت   
مهیا کند. از همین رو، این خواســته را یکی از افســران 
لویــی یعنی ناپلئون محقق کــرد. می توان چنین گفت 
که شــعارهای انقلاب فرانســه در عرصه های آزادی و 
برابــری در مقابل قانون و برابری فرصت ها، تا حدودی 
در جمهوری ســوم و چهارم و پس از شکست ناپلئون 
شــکل گرفت. همین فراینــد در مشــروطیت ایران نیز 
اتفاق افتاد. در جریان به توپ بســتن مجلس توســط 
محمدعلی شاه، بازاریان جمع شدند تا از مجلس دفاع 
کنند. اما می بینیم که در همان شرایط خود مردم مدافع 
مشــروطه، مجلس را غارت می کنند (فقــدان مواد و 
مصالح برای مشــروطیت).  درواقــع گویی در آن زمان 
حتی در شــهری چون تهران مشروطه به مثابه دعوایی 
که نتیجه آن غارت و ... بوده، فهمیده می شــده اســت 
و نــه مقید کردن قدرت دولــت و برپایی قدرت جامعه 
برای داشتن چرخه «قدرت جامعه-قدرت دولت» برای 
پیشرفت ایران. طبیعتا با چنین وضعیتی نمی توانستیم 
مشــروطیت را تحقق ببخشــیم. پس از گستردگی قتل 
و غارت هــا و پیدایــش قحطی و بیمــاری، دلِ مردمی 
که امنیــت خــود را در مخاطره می دیدنــد، باز هوای 
پادشــاهان قاجار را می کند. این اســت که رضاخان به 
قدرت می رسد تا امنیت را برقرار کند. تمام روشنفکران 
مشــروطه در نهایت به دنبال تأمیــن امنیت بودند. به 
همین جهت اســت که مشروطه ایرانی با بذر نامناسب 
خود و شرایط نامناســب اقتصادی و اجتماعی جامعه  
و در غیاب معماری شایســته، به استبداد رضاشاه ختم 

می شود.
  با این توضیحات، شما رضاشاه را برایند و برآمدِ  �

طبیعی فعالیت نیروهای مشــروطه خواه می دانید؟ 
به این معنی که مطالبه قدرت مقید، نهایتا به سر زدن 

یک قدرت مقتدر انجامید؟
در آن زمــان و در اوج بی ثباتــی، ناامنــی، بیماری 
گســترده و قحطی بزرگ که پادشــاه ایران، احمدشــاه 
اســت و بیشــتر اوقات در پاریس به  سر می برد، جهت 
اداره کشور چهار سناریو در مذاکرات مجلس مؤسسان 
مطرح می شود. ســناریوی اول، رأی مجلس مؤسسان 
اســت به اینکه حکومت قاجــار بماند امــا این گزینه 
رأی نمی آورد. ســناریوی دوم که پشــت آن مصدق و 
مدرس حضور داشتند، این بود که حکومت قاجار مانند 
انگلستان مشروطه شــود(آن هم در ایران با آن شرایط 
که امری ناشــدنی بود). این ســناریو نیز رأی نمی آورد. 
ســناریوی سوم، برقرار جمهوری اســت که آن نیز رأی 
لازم را کســب نمی کند و ســناریوی چهــارم که تغییر 
سلطنت است، در نهایت رأی لازم را به دست می آورد. 
دو روز بعد از رأی به تغییر سلطنت، مجلس مؤسسان 
رأی همه به تغییر نظام از قاجاریه به پهلوی را تصویب 

می کند.
حتــی اگر همین الان به آن شــرایط بازگردیم، همه 
آن افــراد باز هم به رضاخــان رأی می دهند؛ چراکه در 
آن جمع کســی که می توانســت امنیت را برقرار کند، 
رضاخان بود. می خواهم چنین ادعا کنم که رضاشــاه، 
اولین دولت منتخب مجلس در ایران است؛ زیرا نیاکان 
مشــروطه خواه ما به نتیجه رســیدند که برای امنیت و 

ثبات، کشور نیازمند نوعی استبداد مصلح است.
  آیا توسعه پیشِ روی جامعه ایران، لزوما به وسیله  �

یک حکومت دموکراتیک و مردم سالار محقق خواهد 
شد یا به تعبیر شــما، ما برای به سامان رساندن امور 
عمومی جامعه، نیازمند  دولت منتظمی هســتیم که 

تنظیم امور و مناسبات را بر عهده گیرد؟
اساسا بحث بر سر این است که ما چگونه می توانیم 
به حکومت مردم سالار دســت پیدا کنیم. اما نکته این 
است که در مواردی گفته می شود حکومت مردم سالار 
در کشــورهای جهان ســوم   با شــرایطی که دارد، فعلا 
مقدور نیست. در جهان ســوم، مردم سالاری به صورت 
جهشــی اتفاق نمی افتد. مردم ســالاری از فرایندهای 
اقتصادی و اجتماعی شکل می گیرد که به تدریج تکامل 
می یابند. در جهان سوم، اغلب گذارها از عقب افتادگی 
بــه برپایــی دولت هــای اقتدارگــرا و پــس از آن، به 
دیکتاتوری های مصلح بوده اســت و پس از چند دهه، 
این فرایندها آغاز مردم سالاری و توسعه یافتگی بوده اند.

  به تجربه و مســیری که اروپاییان طی کرده اند،  �
اشــارات مفیــدی داشــتید. از دیگــر مدل هــای 
و  شرقی  کشــورهای  تجربه  جوامع،  توسعه یافتگی 
آسیایی چگونه بوده است؟ آنها چه مسیری را تا به 

امروز  پیموده اند؟
مدل دیگر برای توســعه یافتگی، ژاپن عقب افتاده 
اســت. امپراتور می میرد درحالی که پســرش میجی، 
تنها ۱۸ سال دارد. هر تکه از ژاپن نیز به دست جریانی 
اســت. میجی هم زمان با امیرکبیر و ناصرالدین شــاه 
اســت. ما در اینجا افــرادی چون امیرکبیــر را حذف 
می کنیم، درحالی که در ژاپن مشاوران امپراتور میجی 
را متقاعد کردند تا ژاپن را یکپارچه کند. پس از برقراری 
نظم سرزمینی، مسئله آموزش وپرورش، کشتی سازی، 
کشــاورزی و... نیز سامان می یابد. گروه هایی از هلند و 
سایر کشــورها ژاپنی ها را آموزش می دهند. این است 
که ژاپنِ مدرن را مرهــون اصلاحات میجی می دانند. 
آلمان و ژاپن، دو مدل توسعه یافتگی توسط حاکمیت 
قانون از بالا یا همان Rule of Law اســت. در واقع دو 

کشور آلمان و ژاپن از چرخه «قدرت جامعه ضعیف-
قدرت دولت ضعیف» با آثار بازنشر عقب افتادگی، در 
آغاز با ســامان و انضباط از خود دولت قوی درســت 
کردند و ســپس این دولت ها، زیرســاخت های نیل به 
توسعه برای قوی شدن جامعه و دست یابی به چرخه 
«قدرت جامعــه قوی-قــدرت دولت قــوی» را پیدا 
کردند.   در قرن بیســتم، چند سال پس از رفتن رضاشاه، 
جنگ کره آغاز می شــود. قســمت معــادن غنی کره، 
کره شمالی می شود و قســمت فقیر آن، کره جنوبی. 
جمعیت بیشــتر مربــوط به کره جنوبــی و جمعیت 
کمتر، مربوط به کره شــمالی است. در این زمان، پارک 
چونگ هی، تیمسار ارتش و رئیس جمهور کره جنوبی 
اســت که موفق می شــود تا امنیت و رشد اقتصادی 
چشمگیری را برای کره و در سه دهه، به ارمغان آورد. 
در کــره جنوبی از ۱۹۵۵ تا ۱۹۸۷، انضباط از بالا حاکم 
می شــود، حکومت یکپارچه و اقتدارگرا کشور بی ثبات 
را جمع وجور می کند و زیرساخت ها را فراهم می کند. 
در نهایت در ســال ۱۹۸۷ حکومــت نظامی کره پس 
از سی واندی ســال به انتخابات تن می دهد. از این به 
بعد قانون و تفکیک قــوا و فرایندهای حکومت مقید 
و مشروط در کره محقق و حکومت مردم سالار برقرار 
می شــود. همین فرایند نیز برای تایوان اتفاق می افتد. 
رئیس جمهور کل چین یعنی چیانگ کای شک پس از 
شکســت در برابر نیروهای کمونیست به رهبری مائو 
تسه تونگ در یک جنگ داخلی، به تایوان فرار می کند. 
در تایــوان نیــز نظم و قانــون از بالا برقرار می شــود. 
تا ســال های ۱۹۷۵-۸۰ که زیرســاخت های توســعه 
فراهم می شــود. از این پس فرایندهای دموکراســی 
و مردم ســالاری نیــز در این جزیره حاکم می شــود. از 
این رو، در این دو کشــور با نظم و ســامان در دولت و 
برخورداری آن از یک پارادایم توســعه ای، اصلاحات 
از دولت، شروع و سپس به جامعه سرایت کرد.کشور 
دیگر، مالزی است که رهبر توسعه یافتگی آن ماهاتیر 
محمد است. در آنجا طی یک انتخابات حزب ماهاتیر 
محمــد پیروز می شــود. در مالــزی دوران محمد نیز 
Rule of Law برقرار می شود. ماهاتیر محمد می گوید 
وقتی مــا قدرت را در مالزی به دســت گرفتیم، مردم 
ما در بــالای درختان لخت و عریــان بودند و ما برای 
زیســت ســاده آنان تلاش زیادی انجــام دادیم. ما به 
آنها پول می دادیم که برای بســامان کردن زندگی شان 
سرمایه گذاری کنند اما آنها پول هایشان را به چینی ها 
می دادند و خودشان در قهوه خانه ها قلیان می کشیدند. 
این اســت که در مالزی، ماهاتیر محمد با قانون از بالا 
و با قرار دادن نقطه شــروع از قدرت دولت، دست یابی 
بــه قدرت جامعه را ممکن می کنــد و بدل به یکی از 
کشورهای توســعه یافته می شود.کشور دیگری که در 
مجاورت مالزی قرار دارد، ســنگاپور است. سنگاپور تا 
سال ۱۹۴۵، شهر دزدان دریایی، قاچاقچیان و فواحش 
است. در سنگاپور، انگلیســی ها، چینی ها، هندی ها و 
مالایی هــا که چهار قوم آنجا را تشــکیل می دادند، در 
نهایت برای توســعه سنگاپور به نوعی وفاق و تفاهم 
دست پیدا می کنند. (شکل گیری  پارادایم برای توسعه) 
لی کوآن یو، دولتمرد ســنگاپوری، سنگاپور را با روش 
Rule of Law یعنی حاکمیت قانون از بالا از یک شهر 
بندری کوچک به یک کانون مهم اقتصادی جهان بدل 
کرد. پس از آن و از ســال ۱۹۸۵ به بعد نیز سنگاپور به 
مدار مردم ســالاری وارد می شــود. این کشور با نظم و 
شایسته سالاری در دولت، عمل گرایی و پرهیز از رانت 
و فساد در حکومت، بدل به یکی از کشورهای موفق و 

شاخص در مسیر توسعه شده است.
  با عطف توجه به مواردی که تاکنون برشمردید،  �

تفاوتی میان تجربه توســعه یافتگی کشورهای  چه 
غربی و شرقی وجود دارد؟

فراینــد توســعه یافتگی کشــورهای اولیــه یعنی 
انگلســتان و فرانســه و... از پایین آغاز شد؛ درحالی که 
این فرایند برای کشــورهای ثانویه یعنــی آلمان، ژاپن، 
کره، مالزی، ســنگاپور و... از بالا آغاز شــد. نقطه شروع 
می تواند از پایین باشــد یا از بالا. امــا در نهایت، فرایند 
توسعه یافتگی دولت قوی و جامعه قدرتمند را طالب 
است. وقتی کشوری توانست به مدار «قدرت جامعه-
قدرت دولت» دســت یابد، نشان از آن دارد که در واقع 
جایگاه قدرت در این کشــور معلوم شــده اســت. اگر 
تحولات این کشــور به طرف پدیــداری چرخه «قدرت 
جامعــه قوی-قــدرت دولت قوی» باشــد، این چرخه 
بن ســازه، توسعه یافتگی کشــور همراه با دموکراسی و 

مردم سالاری را در خود خواهد داشت.
در ایران و در زمان رضاشاه، کارهای اساسی صورت 
گرفــت. یکپارچگــی ســرزمینی ایجاد شــد. یک نظام 
دیوان ســالاری نوین پدید آمد. در عهد رضاشاه، کسانی 
چــون داور، فروغــی، مســتوفی الممالک و... کارهای 
پرشــماری انجام دادنــد اما ما نتوانســتیم این پروژه را 
به اتمام برســانیم چراکه جایگاه قــدرت از نهادمندی 
برخــوردار نبــود و به زودی، شــاه تمام یــاران خود را 

یــا برکنار کرد یا به زندان انداخت یا به قتل رســاند. ما 
باید انقلاب را به فرایندی بدل کنیم تا به مردم ســالاری 
برســیم . شــاخص این بود که ما جامعه قوی و دولت 
قــوی می خواســتیم. اما آن گونــه که می خواســتیم 

نتوانستیم به این مهم جامه عمل بپوشانیم.
 با توجه به اشاره ای که داشــتید، اکنون توسعه  �

 Rule ایران را از خلال حکومت قانون از بالا یا همان
of Law ممکن می دانید یا فرایندی اســت که باید 
توسط ملت و جامعه از پایین (Rule by law) آغاز 

و طی شود؟
 می خواهم به این پرسش پاسخی صریح بدهم. اگر 
همین وضع بی ثباتی،  فساد، نابرابری، فقر گسترده، عدم 
شفافیت و... برقرار باشد، یعنی بدی ها و عقب افتادگی 
بخواهــد حاکم باشــد، در مقابل چنیــن فضایی، هم 
حکم عقلی و هــم تجارب دنیا، بر این اســت که اگر 
دولــت مقتدر منوری برقرار شــود کــه بتواند اوضاع 
را جمع و جور کند و ســامان ببخشــد، از این وضعیت 
بهتــر خواهد بــود. از طرفــی اگر برقــراری انتخابات 
آزادی ممکن باشــد به نحوی که همگان نتیجه آن را 
بپذیرند و محصول این انتخابات آزاد، برپایی حکومت 
و مجلسی باشــد که نظم را در قدرت دولت برپا کنند 
و چرخه «قــدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» را 
نتیجه دهد، این از بهترین هاست و شدنی. بنابراین  خِرَد 
حکم می کند که به انتخابات دموکراتیک تن در دهیم. 
فرایندی که ترکیــه پیموده، از این حیــث قابل توجه 
است. ابتدا حکومت دست نظامیان بود، اما انتخاباتی 
برقرار شــد و در نهایت تورگــوت اوزال روی کار آمد و 
کارهای بســیاری نیز انجام داد و به دنبال او اردوغان، 

که هر دو ترکیه را به سطوح بالایی رسانیدند.
   طبق ملاحظه شما، آیا جامعه امروزِ ایران، نمونه  �

یک جامعه قوی با حضور نهادهای مدنی و... است؟ 
 Rule در غیر این صورت، شاید ما هنوز نیاز به نوعی
of Law داشــته باشیم. نظر شــما در این خصوص 

چیست؟
بــه ایــن باورمندم کــه جامعه قوی، نــه پروژه ای 
آماده، بلکه یک فرایند و پروســه است. جامعه لحظه 
به لحظه در حال ضعیف شــدن و قوی شــدن اســت. 
با الهام از اندیشــه دکتر کاتوزیان، پیش تر اشــاره کردم 
که برای توســعه یافتگی، مــا امروزه مــواد و مصالح 
خوبــی در اختیار داریم. اما ســخت نیاز به ماتریســی 
از معماران داریم. پس مشــکل اصلــی ما در کارایی و 
اثربخشــی معماران اســت. ما بازیکنان خوبی داریم 
اما فاقد مربیان کارآزموده ای هســتیم که بتوانند از ما 
یک تیم خوب بســازند و جمیع بازیکنان را سازماندهی 
کنند. در این ســاختمان باید تقســیم کار وجود داشته 
باشــد چراکه بدون تقسیم کار توســعه یافتگی ممکن 
نخواهد بود. توسعه در ایران شروعش از دولت است. 
در نظم، ســامان و سازمان گستره های (قوای سه گانه) 
این دولت بایــد پس از اصلاحات در خود، بســترها و 
کالاهــای عمومی جامعه را تأمین کنــد. معماران این 
دولت (کلیت قــوا) باید دارای یک پارادایم واحد برای 
توسعه کشور بوده که برخاسته از قانون اساسی باشند؛ 
اما این مهم، در ایران و تاکنون شــکل نگرفته است. به 
همین جهت، با وجود امکانات، منابع انسانی و تمدنی 
و ظرفیت های عظیم، ایران بســیار فاصلــه دارد تا به 
چرخه بن ســازه توســعه یعنی «قدرت جامعه قوی-

قدرت دولت قوی» برسد.
  به عنوان یک اقتصــاددان، چه توصیه ای برای  �

بهبود حکمرانــی و در نتیجــه آن، بهبود وضعیت 
معیشتی مردم دارید؟

وضعیتــی که مــردم مــا اکنــون بــه آن دچارند، 
هیــچ وقت بــا آن مواجه نبوده اند. در تاریخ ۷۵ســاله 
برنامه های توســعه ایران، وضع کشــور هیچ گاه بدین 
صورت نبوده است. در گذشته کشور ما دلاریزه نبود. اما 
پس از جنگ وقتی کشور تا حدی دلاریزه شد، سرنوشت 
آدم های جامعه مرتبا به هم خورده است. این است که 
شــهروندان ایرانی تا حدود زیادی درگیر معاش سطح 
اولیه خود شده اند. وقتی ما درگیر این سطح از معیشت 
باشیم، نمی توانیم راجع به توسعه حرف بزنیم چراکه 
توســعه لشــکر قوی و آدم های امیدوار می خواهد. با 
وجود اینکه مهم ترین مشــکل معیشتی امروز مردم در 
حوزه اقتصادی اســت، اما گرفتاری هــای بازار اقتصاد 
و معــاش مردم را در نارســایی ها، واگرایی ها و فســادِ 
بازار سیاســت می دانم. بازار سیاست باعث شده مردم 
تــا این حد به مشــقت و گرفتاری بیفتنــد. پس راه حل 
مســئله اقتصادی مردم که مهم ترین درد کشور است، 
در درجه اول در حوزه سیاســت خواهــد بود. تا زمانی 
که این بازار سیاست نادرست و رانتی، سلطه خود را بر 
اقتصاد ادامه دهــد، وضع به همین منوال خواهد بود. 
اقتصاد، رونق و ثبــات می خواهد اما همه اینها به هم 
خورده چراکه حوزه سیاســت رانتــی، غیرکارآمد، واگرا 
و درخودمانــده، آن را بــه هم زده اســت. پس راه حل 
اقتصادی از راه سیاست می گذرد. ما باید خودمان را در 

همه مناسبات سیاسی داخلی و بین المللی، بازتعریف 
کنیــم. در بلوا و آشــوب، هم ملت و هــم دولت ضرر 
می کننــد. باید بازار سیاســت خود را اصــلاح کند. این 
اساســا از طریق انتخابات آزاد، شایسته سالاری، اعتماد، 
شــفافیت و پاسخ گویی می تواند در بازار سیاست اتفاق 
بیفتــد و ایــن دولت با وجــود ظرفیت هــای عظیم در 
جامعه، می تواند بســترها را برای برپایی جامعه قوی 
و چرخه بن سازه توســعه یعنی «قدرت جامعه قوی-
قــدرت دولت قوی» فراهــم آورد. در واقع ایران اکنون 
محتــاج قانون توســعه ای اســت که در درجــه اول، 
حاکمیت آن را برای خود بپذیرد و سپس آن را بر مردم، 
جاری و ســاری کند. در واقع با پاگذاشتن به فرایندهای 
توســعه، به تدریج قانون مندی و نهادمندی برخاسته از 

قانون است که جاری و ساری می شود.
  اگــر جمع بندی یــا ملاحظه پایانــی دارید، در  �

خدمت شما هستیم.
به نظر من نقطه شــروع فرایند توســعه یافتگی در 
عصر حاضر، صندلی قدرت خواهد بود. جریانی که بر 
این صندلی تکیه می کند، اگر بخواهد مدعای مشروعیت 
و توســعه برای ایرانیان را داشته باشــد، باید بتواند در 
 (Rule of Law) وهله اول خود را به نظم و بسامان کند
و پس از آن نیز مملکت را به نظم بکشاند. پس نقطه 
اصلاحــی در ابتدا میان چرخه قــدرت دولت و قدرت 
جامعه، قدرت دولت خواهد بــود. دولت باید خود را 
تنظیم کند. حاکمیت باید دارای گفتمان باشد و بگوید 
که می خواهد با ایران چه کند. همچنین باید به گفتمان 
توسعه ای و برخاسته از قانون اساسی نیز پایبند باشد. 
در تایوان و کره و دیگر جاها که به توســعه رســیدند، 
مانیفستی داشــتند و بدان نیز عمل کردند. پس روابط 
ارگان هــای گوناگــون حاکمیت باید منظومه و ســپهر 
بشود، همه این منظومه را بفهمند، به آن معتقد باشند 
و از برخورد ســلیقه ای با آن نیز خودداری کنند. چنین 
فرایندی، برپایی حاکمیت (قوای مختلف) توسعه ای، 
همگــرا، مقیــد در قــدرت، پاســخ گوبودن و عمل به 
کارایی هــا و اثربخشــی ها را نتیجه خواهــد داد.  ایران 
اکنون در میانه راه توســعه یافتگی است. در این مسیر، 
بهترین و کم هزینه ترین راه که می تواند انســجام ایجاد 
کند و کشــور را به توسعه برساند، برپایی یک انتخابات 
آزاد در چارچــوب همین قانون اساســی خواهد بود تا 
هرکــس نیز بر هر صندلی نشســت، بتوانــد مطابق با 
آن جایگاهــی کــه در آن قرار گرفته، اختیــار، قدرت و 
پاسخ گویی داشــته باشــد. این قانون اساسی امروزینِ 
مــا، از قوانین کره، مالــزی و... در زمانی که کار خود را 
شــروع کردند، بهتر و پیشــروتر اســت اما به قانون ما 
عمل نمی شــود. باید به کردار نیک بیشــتر توجه کرد. 
مردم زمانی به ما اعتنا خواهند داشــت که ما بتوانیم 
حاکمیت قانون از بــالا (Rule of law) را ابتدا در خود 
قدرت و نظام تصمیم گیری محقق کنیم. در این راســتا 
باید به سه چیز توجه کنیم: اول اینکه مسئولان سوگند 
بخورنــد که موازیــن قانون را در وهلــه اول بر خود و 
ســپس بر ملت جاری کنند. دوم اینکه متناسب با این 
قانون حکمروایی چیــده و آن را اجرا کنند . در اقتصاد 
سیاســی به اینها آســتانه برای گــذار از وضع موجود 
نامطلوب به وضع مطلوب، می گویند. اگر این شرط ها 
برقرار باشــد، کشور متحول خواهد شد. در ایران، تلاش 
برای گذار از نابسامانی ها به ســامان توسعه ای، بارها 
صورت گرفته و هر بار به خاطر عدم تقید لازم از طرف 
مسئولان، این مهم به شکست انجامیده است. آخرین 
بار، تلاش همه جانبه ای بود که برای ســند چشم انداز 
۲۰ســاله و سیاســت های کلی آن و برنامه پنج ســاله 
چهارم برخاســته از این اسناد بالادست صورت گرفت، 
اما توفیق نیافت. این اسناد مهم برخاسته از جمع بندی 
از تجارب ۷۰ســاله توســعه ایران و با مشارکت خیلی 
گسترده ای از کارشناسان وزارتخانه ها، سازمان برنامه و 
کمیسیون های دولت بود که پس از تصویب در دولت، 
تقدیــم   رهبری شــد و منجر به مشــارکت همه جانبه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام،   مجلس شــورای 
اســلامی و کمیســیون های آن شــده و نهایتا، تأیید و 
همراهی دو مجلس ششــم و هفتم را با خود داشت. 
بنا بود حســب این برنامه ۲۰ساله، کلیت نظام متعهد 
بــه رویکردهای آن شــوند، از برخوردهای ســلیقه ای 
خودداری شــود، رویکردهای برنامــه از قانون مندی و 
نهادمنــدی برای اجرای کارآمــد و اثربخش برخوردار 
شــود. اگــر اینها صــورت می گرفت، امــروزه ایران در 
منطقــه، قــدرت اول اقتصادی بــود و چرخه «قدرت 
جامعــه قوی-قدرت دولت قــوی» دائما عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، امنیتی و... را هر روز به 
مراتب والاتری ســوق می داد. اما متأسفانه این برنامه 
مهم در دســت دولت های نهم و دهم که اعتقادی به 
نظم و ســامان و سازمان توســعه ای نداشتند و برنامه 
و قانون گریز بودند، به انحراف همه جانبه کشــیده شد. 
آن هــم در عصری کــه ایران از بالاتریــن منابع ارزی و 
فرصت ها و منابع انســانی برخوردار بود. در حالی  که 
بسیاری از نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
امروز ما، ریشه در آن دوران قانون گریزی و برنامه گریزی 
دارد.  اکنون بایــد برای تعهد و الــزام به ظرفیت های 
قانونــی موجود، تلاش کرد و حرکت و امید ســاخت. 
با این رویکرد، می توان اصلاحاتی را در نظم و ســامان 
اجرائی کلیت حاکمیت پدید آورد. پس از این ســطح و 
فاز و ایجاد آرامش اولیه، حسب ضرورت ها و الزامات 
عصــری، بایــد اصلاحــات بنیادین در قانون اساســی 
جهت پاســخ گویی به نیازها و مطالبات عصری مدنظر 
قرار گیرد. اصلاحاتی که بایــد ثمره اش، برپایی چرخه 
بن ســازه توســعه یعنی «قدرت جامعه قوی-قدرت 
دولت قوی» باشــد تا بتوان در فضای بسط فرصت ها، 
بسط حق انتخاب ها و بسط عرصه های آزادی، جامعه 
ایرانی را در جایگاهی در شــأن ظرفیت های انســانی، 

فیزیکی، تمدنی و تاریخی خود قرار داد.

بازار سیاست باید خود را اصلاح کند
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عقب نشینی بهارستانی ها 
با انتقاد سخنگوی شورای نگهبان

وی در پاســخ به این سؤال که مبنای علمی عدد 
۴۵ و ۷۰ برای ریاست جمهوری مباحث فیزیولوژیک، 
روانشــناختی یا تجربی بوده یا مســائل دیگر، گفت: 
مبنای مــا تصمیم و رأی کمیســیون بــود که مورد 

تصویب قرار گرفت.
این طرح که با انتقادات بســیاری مواجه اســت 
در هفته جاری به صحن خواهد آمد. البته بخشــی 
از انتقادات تا کنون رفع شــده که یکــی از آن موارد 
حداقل ســن نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری 
بــود که ۴۵ ســال در نظر گرفته شــده بــود؛ همین 
حداقل ســن مانع ورود برخی از چهره های جوان از 
جمله آذری جهرمی یا مهــرداد بذرپاش که پیش از 
این نامشــان به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات 

قرار داشت، می شد.
در همین رابطــه چندی پیش محســن رضایی در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: مهم ترین عامل عبور 
کشــور از مشــکلات کنونی و بقای نظــام، به انتقال 
درست و به موقع مســئولیت های بین نسلی بستگی 
دارد. متأسفانه انحراف از ۳۰ سال پیش شروع شد و 
انتقال بین نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت! 
ســپس این انحراف به نسل ســوم و چهارم کشیده 
شــد؛ به طور ی که امروز معیــار جوان بودن را زیر ۴۵ 
ســال تعیین می کنند، در حالی که معیار جوان بودن 
در دهه اول انقلاب زیر ۳۰ ســال بود. نسل اول برای 
آنکه خــودش در قدرت بماند و از ورود نســل دوم 
جلوگیری کند، مرتب معیــار جوان بودن را بالا برده 
اســت و آنها را متهم به ناتوانی و آماده نبودن برای 
پذیرش مســئولیت ها کرده اســت. بنابراین انبوهی 
از جوانــان انقلاب پشــت درهای مســئولیت واقع 
شده اند و مردم از خدمات دهی آنها محروم شده اند. 
محدودکردن ســن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ 

اشتباه بزرگی است.
با توجه به حجم انتقادات علی حدادی، نماینده 
مجلس شــورای اســلامی، با اشاره به دســتور کار 
هفتــه پیــش روی مجلس گفته اســت: شــور دوم 
طرح اصــلاح قانون انتخابات ریاســت جمهوری در 
دســتور کار صحن علنی قرار گرفته اســت. در شور 
دوم اصلاحاتــی در ایــن طرح اعمال شــد از جمله 
اینکــه حداقل ســن بــرای داوطلبــی در انتخابات 
ریاســت جمهوری از ۴۵ سال به ۴۰ سال کاهش پیدا 
کرد. سابقه اشتغال در مناصب نیز از هشت سال به 
شــش ســال تقلیل یافت، همچنین تمام استانداران 
مجاز به ثبت نام شــدند و شهرداران شهرهای بیش 
از دو میلیــون نفر نیز می توانند کاندیــدای انتخابات 
ریاســت جمهوری شــوند. نماینده مردم ساوجبلاغ، 
طالقــان و نظرآبــاد در مجلس ادامه داد: از ســوی 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، طرح اصلاح 
قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در دستور 
کار صحن علنی قرار گرفته است که امیدواریم هر دو 
موضوع در یکی از روزهای صحن علنی هفته آینده 
یعنی در روزهای یکشــنبه (۲۵ آبان)، سه شنبه (۲۷ 
آبان) و چهارشنبه (۲۸ آبان) مورد بررسی قرار گیرد.
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